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سنوات کارگران 
عملا کاهش یافت

شرق: با اوج گیری سیاست های تعدیلی 
و انقباضی، محرومیــت طبقه  کارگر از 
حقوق قانونی ســال به سال عمیق تر و 
بحرانی تر می شــود. دســتمزد یک سوم 
خط فقر اســت، امنیت شغلی نیست و 
ادامــه کار کارگر فقط به تــار مویی بند 
اســت، اضافــه کاری و جمعــه کاری و 
مزایای مزدی پرداخت نمی شود و حالا 
رأی اخیــر هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری، رســما و قانونــا «حق ســنوات 
کارگران» را به نزدیک صفر کاهش داده 

است.
ایلنا در مطلبی نوشــته اســت: «در 
دادنامه شــماره ۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ 
هیئــت عمومی دیوان عدالــت اداری، 
جملــه «... کــه همه عناویــن مقرر در 
مــواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شــده را در بر 
می گیــرد»، مبتنی بر ســهو قلــم بوده 
و بر  اســاس  این، مســتند به حکم مقرر 
در تبصــره ماده ۹۷ و مــاده ۱۲۲ قانون 
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری مصوب ســال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقــلاب در امور مدنی مصوب ســال 
۱۳۷۹، جملــه مذکور از متــن دادنامه 
شــماره ۳۳۲۸ – ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت 
اداری حذف  دیــوان عدالــت  عمومی 
می شــود». بحث بر ســر همیــن چند 
جمله ســاده اســت که «حق السعی» 
یعنی همه دریافتــی قانونی کارگران را 
از مبنای محاسبه سنوات پایان کار خط 

زده است.
همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ قانون 
کار، شــامل «همه دریافت های قانونی  
اســت که کارگر به اعتبار قــرارداد کار 
اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی، 
هزینه مســکن، خواربار، ایاب و ذهاب، 
مزایــای  غیر نقــدی، پــاداش افزایــش 
تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت 
می کنــد» و همچنین در ماده ۳۵ قانون 
کار آمده اســت «مزد عبارت اســت از 
وجــوه نقدی یا غیر نقــدی و با مجموع 
آنها کــه در مقابل انجــام کار به کارگر 

پرداخت می شود».
دادنامــه ۳۳۲۸ هیئت عمومی  در 
دیوان عدالت اداری که در ســال ۱۳۹۸ 
صــادر شــد، همه ایــن مــوارد مبنای 
محاسبه سنوات کارگران قرار گرفته بود 
اما در اصلاحیه سال گذشته به شکایت 
اتــاق بازرگانــی، اینها همه از ســنوات 
حذف شــدند و مبنای محاسبه سنوات 
پایــان کار کارگران محدود شــد به مزد 

مبنا یا همان حقوق پایه.
در ماده ۲۴ قانون کار تکلیف شــده 
«در صــورت خاتمــه قــرارداد کار، کار 
معیــن یا مدت موقــت، کارفرما مکلف 
اســت به کارگری که مطابــق قرارداد، 
یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال  داشته 
اســت، برای هر ســال ســابقه، اعم از 
متوالــی یا متنــاوب بر  اســاس آخرین 
حقوق مبلغی معــادل یک ماه حقوق 
به عنوان مزایای پایان کار پرداخت  کند». 
ماجرا بر سر تعریف «حقوق» در این بند 
قانونی  است که قضات هیئت عمومی 
دیــوان عدالت، خلاف عــرف و معنای 
جاافتاده آن را فقط دستمزد پایه کارگر 

منهای مزایای مزدی دانسته اند.
کار  پایــان  ســنوات  به این ترتیــب 
کارگران که در واقعیت بسیار ناچیز و در 
حد چند ده میلیون تومــان بود، باز هم 
کاهش یافته است. به عبارتی حتی اگر 
کارفرما به تکلیف عمل کند، مبلغی که 
پایان کار به کارگر می پردازد، بسیار کم و 

در حد هیچ است.
جالــب اینجاســت که در گیــرودار 
اصلاحــات مکــرر دادنامــه ۳۳۲۸ بر 
اســاس خواســته ها و منویــات اتــاق 
بازرگانی، در اردیبهشــت ســال جاری، 
دیــوان عدالــت اداری یــک رأی جدید 
قانون مدیریت خدمات  برای مشمولان 
کشــوری یا همان بیمه شدگان صندوق 
کشــوری صــادر می کند که بر اســاس 
 آن تمــام مزایــای رفاهی و انگیزشــی 
در محاســبه پــاداش پایــان خدمــت 
بازنشستگان این صندوق لحاظ می شود.

عدالت در اشتغال

موضوع اشــتغال در ایــران چنان اهمیت دارد کــه هرجا فرصت 
دســت می دهد، درباره اصل موضوع و حواشی آن بحث می شود. 
هر کجا هم که بحث از اشــتغال وجود دارد و مثلا نشانه ای از بهبودی در 
معرض دید قرار می گیرد، به محض اینکه از آمار و ارقام صحبت به میان 
می آید، فی الفور گروهی موضع می گیرند که این آمار درست نیست. وقتی 
هم که با آنها وارد بحث می شوید و این سؤال را مطرح می کنید که از کجا 
به این نتیجه رســیده اید آمارها غلط اســت، این استناد در پاسخ ها وجود 
دارد که من هر قدر اطرافم را می بینم، هیچ تفاوتی در وضع آنها به وجود 
نیامده و همچنان فلان منســوب نسبی یا سببی، بی کار است و این جمله 
معترضه تقریبا در تمامی موارد با تأکید بیان می شــود که «پس اینها چه 

کسانی را استخدام کرده اند؟!».
شــاید همین بحث باشد که موضوع «عدالت در اشتغال» را به عنوان 
یــک معضل در ذهن مردم کاشــته اســت و حتی اگر آمارهای اشــتغال 
بی هیچ ردی از ایراد منتشر شده باشد باز هم با تردید مواجه است. هرچند 
این تردید نه دفعه اول اســت که در زمینه اشــتغال مطرح می شود و نه 
فقط در این موضوع طرح شــده است که وضع به گونه ای شده که هر جا 
گزاره ای خبری همراه با عدد آن هم از منابع رســمی نقل شــود، با اما و 
اگرهای شهروندان مواجه می شود. این اما و اگر آنجا جدی تر می شود که 
مثلا یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز در مناظرات بارها بر 
عدالت در اشــتغال و استخدام تأکید داشــته و به همان میزان که درباره 
چگونگی استخدام اطرافیانش حرف زده، این را هم گفته که اگر بی کاری 
اســت باید برای همه باشــد و اگر قرار به استخدام باشــد فرزندان من یا 
نزدیکان من نیز باید از همان مسیری استخدام شوند که دیگران استخدام 

شده اند.
این موارد البته در گفتار دیگر مســئولان هم بوده اســت. شــاید شما 
هم کلیپ معروف ســخنان استاندار کرمانشــاه را در فضای مجازی دیده 
باشــید. جلسه ای در استان کرمانشاه در بهمن ماه سال گذشته برگزار شده 
بود و اعضای شــورای شهر مرکز استان، میهمان آقای استاندار بودند و با 
ســخنان تلخ محمدطیب صحرایی روبه رو شــدند. آن روز آقای استاندار 
تأکیــد کرد: «به تمام اعضای شــورا می گویم بعد از این مهلت در صورت 
عــدم اصلاح روند فعلی، پرونده مفصل شــورا را تحویــل افکار عمومی

 می دهم».
اســتاندار کرمانشاه در آن دیدار در ســخنانی بر این موضوع تأکید کرد 
کــه «تمام قد معتقد به حکومت مردم ســالار هســتم و رأی مردم را رکن 
بی بدیل نظام می دانم و در این جلسه نه درخصوص ماهیت شورای شهر 
به صورت کلی، بلکه فقط درخصوص شــورای شــهر کرمانشاه صحبت 

می کنم».
صحرایی در آن جلســه به اســتخدام اقوام و بستگان اعضای شورای 
شهر در شهرداری اشاره کرد و با لحن تند در انتقاد به این وضعیت گفت: 
«ما در کرمانشــاه با معضل بی کاری مواجهیم و در این شــرایط چرا باید 
ده ها نفر از بســتگان و اقوام شما در شهرداری مشغول به کار باشند و از 
این طرف مردم در اتاق من برای شــغل زار بزنند. اگر بی کاری هست باید 
برای همه باشد نه اینکه مردم عادی بی کار باشند و بستگان شما سر کار. 
اگر قرار اســت جرائم ماده ۱۰۰ بد باشــد باید برای همه بد باشد. از قدیم 
گفته اند «کسی که مَشکِ آب دارد باید آخر همه آب بخورد نه اول همه».  
صحرایی گفت: «پرونده مســتند همه اینها در اختیار ما ست و من به شما 
می گویم دستگاه های نظارتی از رگ گردن به شما نزدیک تر هستند و همه 
این صحبت ها مستند است. با توجه به این شرایط، سه ماه به شما فرصت 
می دهم این وضعیت را درست کنید، وگرنه مجموعه مفصل پرونده شما 

را تحویل افکار عمومی می دهم».
اینها همه جای خود! چون ســه ماه بیشتر از آن روز گذشته و هنوز به 
افکار عمومی گزارش داده نشــده است آیا روند استخدام های غیرعادلانه 
در شــهرداری کرمانشــاه (به عنوان نمونه) که به طور قطع هم در دیگر 
شهرها و هم در سایر سازمان ها موارد دیگر هم وجود داشته، رفع شده یا 
خیر؟ اما این موضوع قابل رصد است که هیچ گزارشی به افکار عمومی، 

ارائه نشده است.
شــاید همین فضای غیرشفاف بوده است که وزارت کار را مجبور کرده 
ســامانه ای برای جست وجوی شــغل  ایجاد کند که معاون آقای وزیر هم 
گزارشــی از آن ارائه داده و یحتمل این نظــر را همراه با خبر به مخاطب 
انتقال داده که این ســامانه گامی به ســوی عدالت در اشــتغال است. بر 
همین اســاس معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از 
ثبت ۱۷۷ هزار فرصت شغلی توســط کارفرمایان و کاریابی ها در سامانه 
جســت وجوی شــغل خبر داد و گفت: تاکنون ۴۱ هزار نفــر از طریق این 

سامانه به کارگماری شده اند.
محمــود کریمی بیرانوند  بر نظارت ســخت گیرانه دولت ســیزدهم بر 
موضوع اشــتغال تأکید کرد و گفت: در دولت ســیزدهم توجه به مقوله 
اشــتغال با دقت تمام و به طور ســخت گیرانه انجام شد و آمارهایی که 

مطابق با وضعیت بنگاه ها نبود به ثبت نرسید.
او با اشــاره به راه اندازی ســامانه جست وجوی شــغل تأکید کرد: این 
سامانه با هدف نظارت بر عملکرد کاریابی ها، ایجاد شفافیت در بازار کار، 
عدم مراجعه حضوری، کم کردن هزینه جســت وجوی شغل و تسریع در 
نقل و انتقال نیروی کار ایجاد شــده و بســتری برای ارتباط بین کارفرما و 

کارجو به شمار می رود.
معاون اشــتغال وزارت کار دربــاره آخرین جزئیات ثبت درخواســت 
شــغلی و به کارگماری در ســامانه جســت وجوی شــغل به ایسنا گفت: 
تاکنون بیش از ۱۸۱ هزار نیروی کار به این سامانه مراجعه کرده و ۳۵ هزار 
کارفرما درخواســت تأمین نیروی کار خود را در ســامانه به ثبت رساندند. 
۱۷۷ هزار فرصت شغلی نیز توسط کارفرمایان و کاریابی ها در سامانه ثبت 
شده و ۱۵۰ هزار نفر به کار معرفی شدند که در مرحله چانه زنی و مذاکره 

برای شغل هستند.
کریمی بیرانونــد از به کارگماری بیش از ۴۱ هزار نفر از طریق ســامانه 
جست وجوی شغل خبر داد: در حال حاضر هزار کاریابی در سراسر کشور 
به این ســامانه متصل هســتند و همه کاریابی های مجــازی و فیزیکی و 
برخط می توانند از سامانه استفاده کنند. با توجه به آنکه کمبود نیروی کار 
در بســیاری از نقاط از  جمله شهرک های صنعتی دیده می شود، راه اندازی 
سامانه جســت وجوی شــغل کمک بزرگی به تأمین نیروی کار مورد نیاز 

کارفرمایان بنگاه ها و واحدهای تولیدی می کند.
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار میانگین هزینه ایجاد 
شغل در کشور را بین ۲۵۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: 
تا پایان سال ۱۴۰۲ سهم بخش های عمده اقتصادی از اشتغال ایجادی در 
حوزه خدمات ۵۴.۹ درصد، صنعت ۳۴.۹ درصد و کشــاورزی ۵.۶ درصد 

است.

دریچه

گذرگذر

هوا گرم است. خورشــید تمام توانش را جمع کرده و انگار 
به عمد قصــد آزار آدم هایی را دارد که آن پایین هر کدام ســی 
خودشــان هســتند. یکی ســر در جیب مراقبت دارد و گوشــه 
خیابان دارد از فرط خوشی، به سجود میل می کند و دیگر دارد 
به مدد مه و خورشید و فلک، از این سو به آن سو می رود تا نانی 

به کف آرد و به غفلت نخورد.
در مترو یکی با دستانی که سوختگی اش از زیر دستکش های 
انگشت بریده توی چشم می زند، روی کلید های آکاردئون فشار 
می دهد و انگار که بازی اش گرفته باشــد از این سو به آن سوی 
ســاز را درمی نوردد و صوتــی حزین و جادویــی، از مختصات 
نامعلوم ســاز به گوش می رسد. مســافران اما هیچ؛ همه سی 
خود هســتند! یکی گوشی به دست دارد و پشت  تلفن ماجرایی 
را وامی کاود، دیگری پشــت  تلفن دعوایــی دارد که صدایش تا 
چند متر آن طرف تر همه را متوجه می کند. مسافران هرکدام در 
سویی، هرکدام به ســی ای!  مترو همیشه این طور است؛ حجم 
زیادی از مسافران را می بلعد با خود زیر زمین می برد و هنوز در 
روده های شهر کامل نگردانده، آنها را برون می دهد. مترو هیچ 
وقت خالی نیســت؛ دائم از مردمان پر می شــود و خالی! و این 

روند دائم ادامه دارد.
ایســتگاه میدان امام خمینی رسیده ام. از لابه لای دالان های 
تاریک شــهر بالاآورده می شــوم؛ مثل تهوع! یک  سوی میدان، 
خیابان ناصرخســرو اســت. خیابانی که در آن از شــیر مرغ تا 
جان آدمیزاد خرید و فروش و به عابران عرضه می شود. اساسا 
آنهایی که در کار شــیر مرغ یا جــان آدمیزادند، خیلی بند قیافه 
عابران نیســتند؛ با هر هیبتی که از کنارشــان رد شوی، چیزی را 
برای فروش عرضه می کنند. موتورســوارانی با لباس  ســیاه که 
جزئی از «کنتراســت» میدان توپخانه اند! ظاهــرا طالب آنچه 
آنها می فروشــند، قیافه و تیپ خاصــی ندارند. با هر هیبتی که 
باشید، آنها مثل بازاریابان قدر، محصولی درخور به  شما عرضه 

می کنند.
آن ســوتر، آن  طرف میدان، بین خیابان لاله زار و فردوســی، 
تراکم عابران بیشتر اســت. عابرانی که برخی از آنها با سرعتی 
سرســام آور فقط می خواهند خود را به ایســتگاه مترو برسانند؛ 
شــاید از شرق، شــاید از غرب شهر شلوغ ســردرآورند. نگاهم، 
انگار دنبال گمشده ای اســت. همیشه این طور است. این شغل 
باعث شــده جاهای شــلوغ، دائم دنبال چیزی باشیم. همیشه 
هســتیم. نگاه که به این سو و آن ســو می چرخد، ناگهان پیرزن 
«لیف فــروش» را می یابــد. برق گرفته ام انــگار! پیرزنی با چادر 
ســیاه که از دار دنیا چند لیف در بساط دارد (و شاید همین یک 
چادر مشکی رنگ  ورورفته را)، آنها را در میدانی که از شیر مرغ 
تا جان آدمیــزاد در گرداگردش یافت می شــود، به رهگذران و 
عابران عجول  عرضه می کند. چه هماهنگی ای داشت این چادر 
سیاه با آن کاپشن های ســیاه! یکی دارد معامله جان می کند و 
دیگــری برای اینکــه از لای چرخ های زندگی، جــان به  در برد، 
می خواهد معاملــه  کند؛ لیف! معامله ای خوب اســت. کاملا 

پایاپای! معامله ای بی فرجام در عهد بدون برجام.
گرما، پیرزن را در هم فشــرده اســت. جســم پیرزن که زیر 
چرخ هــای بی رحم زندگی  مچاله شــده، از فرط خســتگی به  
نظر مچاله تر می رسد. شــبیه گلوله ای بزرگ، کناره ای از میدان 
را گرفته و اســتخوان هایش نه از ســرما که از گرمی می سوزد! 
او هــم مثل همان که بــر کلید های آکاردئون می فشــرد، تمام 
امیــدش این بود که رهگذری، دســت در جیــب برد و از دلش 
برآیــد تا «تومانی» از تومان های جیبــش را خرج لیفی کند که 
او شــب ها با آن چشــم های نیمه بینا و آب مروارید گرفته، بافته 
اســت. امیدش اما... رهگذران هرکدام سی خودند! یکی حرف 
می زند، یکی دســت در دســت دیگــری دارد، یکــی هم تمام 
حواســش این است که به ایستگاه آن طرف میدان همان جا که 
باب همایون نام دارد، برســد تا مبادا قطار مترو از دستش برود! 
می گویند: وقت نداریم اما چیزی که زیاد است، وقت! ساعت ها 
در خیابان ها به بطالت می گذرانند. اما دمی از باب دلخوشــی، 

بساط پیرزن را به نظاره نمی نشینند!

زنان، شغل و...
در جامعــه ایرانی آن طور کــه آمارهــا می گوید جمعیت 

زنان تنه بر تنــه مردان می زند. مطابق آمارهــای مرکز آمار از 
سرشماری ســال ۱۳۹۵، از کل جمعیت مردمان این سرزمین، 
۵۱ درصد را مردان تشــکیل می دهنــد و ۴۹ درصد را زنان؛ اما 
معلوم نیست محاســبه دیداری چگونه است که کف جامعه 
وقتــی صبح با مترو به ینگه پایتخــت می روی گویی جمعیت 
شــاغلان زن بیشتر از مردان اســت. دست کم از روی ترددهای 
صبــح و عصر چنیــن برمی آیــد. هرچه که هســت اگر زمانی 
جمعیت دختران جوان، دختران جوان جویای شــغل بودند و 
کار، حالا زنان میانســال و گاهی بالاتر، پــی کار می گردند تا به 
مدد آن، از عهده معیشــت برآیند. شاید بر همین اساس باشد 
که در رســانه ها هم موضوعات مرتبــط با این حوزه از اهمیت 

برخوردار است.
حالا اما  گویی که وضعیت اشتغال زنان به نقطه نامناسبی 
رســیده اســت و به قول یکی از فعالان کارگری حــوزه زنان، 
«بســیاری از زنان دســت فروش شــده اند و این دست فروشان 
نــه آینده دارند و نــه بیمه». این فعال کارگری معتقد اســت: 
مشــکل ما بســیار بیش از این موارد اســت. زنان کارگر ایران 
در دهه هــای اخیر مشــکلات قابل ملاحظــه ای در حوزه های 
مختلف معیشــتی، اشتغال و کار داشــته اند و این موضوع در 
کنار بی توجهی ها و تبعیض های مختلف، بخش مهم جامعه 

را دچار مشکلات متعددی بیش از مردان کارگر کرده است.
فاطمه وحدت که رئیــس اتحادیه زنان کارگر از اتباع خانه 
کارگر اســت، درباره این موضوع گفته است: مشکلاتی که زنان 
ایران و زنان کارگر ما دارند، مربوط به ســه ســال اخیر نیست 
بلکه مشکلات از سه دهه گذشــته تشدید شده است. بنده به 
عنــوان زنی که ۲۰ ســال در محیط کارخانــه کار کردم، اذعان 
می کنم که متأســفانه به نیروی زن در محیط کار و در فضاهای 
صنفــی اهمیتی داده نمی شــود. همواره نیــروی کارگر زن را 
به عنوان یک ابزار دیده  و گفته انــد که نیروی زن کارایی بالایی 
دارد! ولی وقتی زنی می خواســت در یک شورا حضور یابد، به 
او می گفتند که مگر شــما می توانید پس از ساعت کاری برای 
کارهای صنفی مربوط به شــوراها بمانید؟ با همین نگاه ورود 

زنان به مجامع این چنینی محدود می شد.
او تأکید دارد: ما انقلاب نکردیم تا به شرایط کنونی برسیم. 
مــا انقلاب کردیم کــه آزادی و آبادی و سرنوشــت خود را در 
دســت بگیریم، اما بــه بخش زیادی از این اهــداف هنوز نائل 
نشــده ایم. در این ســه ســال زنان کارگر کامــلا مغفول واقع 
شد ه اند. در زمان یکی از رؤسای جمهور، محدودیت های قابل 
توجهی وجود داشــت. در زمان دولت اصلاحــات اما اوضاع 
برای مــا بهتر بود. ما چندین المپیاد ورزشــی برای زنان کارگر 
داشــتیم که حضور زنــان در آنها در این دوره محدود شــده و 
اجــازه ورود بــه ما ندادند. رئیــس اتحادیه زنــان کارگر خانه 
کارگــر تأکیــد دارد: ارتشــیان و نظامیان و کارمنــدان در جای 
خودشان هســتند، اما کارگران هم جایگاه خود را دارند. نبض 
هر جامعه ای با حرکت کارگــران و کارفرمای آن می تپد اما به 
این موضوع تاکنون اهمیت لازم داده نشده است. بحث ما این 

است که ما اکنون شرایط خوبی نداریم.
وحــدت به ایلنــا گفت: ایــن روزها حداقــل حقوق برخی 
زنــان کارگر به چهار میلیــون تومان نیز می رســد و قانون کار 
درباره آنان اجرا نمی شــود. زنی که با دو فرزند زندگی می کند 
و ایــن حقوق های انــدک را با مالیات دریافــت می کند، چطور 
می تواند صورت خود را حتی با ســیلی ســرخ نگه دارد؟ این 
در حالی اســت که کشور ما بســیار ثروتمند است و ما نباید به 
این نقطه می رسیدیم. آیا درست اســت که کسانی فساد کنند 
و ببرند و خون جوانان غواص ما را که با دســت از پشت بسته 
دســته جمعی زنده به گور شــدند، پایمال کنند؟ مگر می شــود 
چنیــن کســانی داعیه حکومت کردن هم داشــته باشــند؟ ما 
معتقدیــم چنین وضعی نباید وجود داشــته باشــد. ما باید بر 

مردم تکیه کنیم و استواری یک کشور بر مردم است.
او دربــاره ادعای دولــت در زمینه رســیدگی به وضعیت 
زنان سرپرســت خانوار از طریق توسعه مشاغل خانگی اضافه 
کــرد: چنین ادعاهایــی صحت ندارد. این افراد کســانی بودند 
که صندوق فرصت های شــغلی را تعطیل کردند. این مبالغی 
را که ادعا می شــود، به چه کســانی دادند؟ مــا در زمان آقای 

هاشمی رفسنجانی یک صندوق فرصت های شغلی داشتیم که 
اگر زنی بی کار می شد یا سرپرســت خانوار بود، از این صندوق 
فــورا وامی را می گرفت و اگر آرایشــگری، خیاطی و... بلد بود 
با این وام وســایل کاری را که بلد بود  تهیه می کرد. اما امروزه 
دیگر چنین چیــزی را نداریم. امروز ما کل کارگران و زنان را در 
سطح کشــور رصد می کنیم و می بینیم این شــعارها و ادعاها 

حقیقت ندارد.

مزد ناکافی کارگران و شغل دوم
عشــرت ملکی عضــو هیئت مدیره اتحادیه پیش کســوتان 
جامعه کارگــری نیز در این رابطه با تأکید بر اینکه در وضعیت 
بد معیشتی، زن و مرد هر دو آسیب می بینند و زنان کارگر نیز به 
وضعیت بد معیشــتی بدون تفکیک جنسیتی معترض هستند، 
گفت: ما امــروز با صنعــت تعطیل و نیمه تعطیل در کشــور 
مواجه هســتیم. بسیاری از کارخانه ها با ۳۰ درصد ظرفیت کار 

می کنند.
او افــزود: مــا در دهــه ۶۰ وقتی تــازه فعال شــده و کار 
می کردیم، در اوج جنگ شــاهد بودیم کــه واحدهای تولیدی 
بــا تمام قــوا کار می کردند. در زمان جنگ ما مشــکل خاصی 
نداشتیم. ما روی حقوق خود محاسبه می کردیم و برنامه برای 
زندگی خود داشــتیم. در همان زمان ها عضو خانه کارگر شده 
و تشــکل صنفی و نماینده کارگری داشتیم. نماینده کارگری و 
بعدا شورای اسلامی کار، برای افزایش حقوق تلاش می کردند 
و تلاش خود را به ما کارگران اعم از زن و مرد اعلام می کردند. 
اما رفته رفتــه وضعیت به هم ریخت. وضعیــت این نبود که 
کســبه هر روز قیمت ها را تغییر دهند. اما اکنون چنین نیســت 

که حقوق ها با قیمت ها منطبق شوند.
ملکی تصریح کرد: چرا باید کارگر ما به خاطر نامکفی بودن 
مزد به کار با تاکســی اینترنتــی روی بیاورد؟ چــرا واحدهای 
تولیدی ما خالی از کارگر شود و در بازارها با انبوه دست فروشی 
مواجه شــویم که ســابقا کارگر بودند؟ این ناشــی از افزایش 
بی کاری اســت، نه افزایش اشــتغال! همین اشتغال نیز باعث 
حقوق بخورنمیر می شــود و نه یک زندگی معقول! شاید تنها 
بتوان زندگی ای داشــت که در آن مرغ و گوشت و میوه حذف 

شده است.
عضو هیئت مدیــره اتحادیه پیش کســوتان جامعه کارگری 
با تأکید بر گســترش مشاغل کاذب در کشــور گفت: دولتمردان 
ما امروز بســیار سخن ور هســتند. اما راهکارها محدود هستند. 
دولت می گوید همه چیز بسته به دلار نباید باشد اما هنوز همه 
چیز حتی قیمت مرغ و برنج ما نیز تابع قیمت دلار اســت. مگر 
مــا حقوق خود را به دلار می گیریــم و این صنایع و محصولات 

همه تابع دلار و واردات هستند؟
او تأکیــد کرد: در یکی از این روزها ما مراجعی داشــتیم که 
مقرری بگیر پدرش بود و شــش ســال ســابقه بیمه به میزان 
یک  میلیون و ۶۰۰ هزار تومــان حقوق می گرفت. ما به او گفتیم 
که کارت عضویت ما به درد شــما نمی خــورد و واقعا برای او 
کاری از دســت ما برنمی آید، شــما باید به بهزیســتی مراجعه 
کنید! چرا باید این خانم چنین وضعیتی داشــته باشد؟ مگر نه 
اینکه قانون این بود که کسانی که مقرری بگیر زیر ۱۰ سال سابقه 
بیمه بودند، همان ۱۰ ســال را حداقل بگیرند؟ ما امروز با عدم 
رعایت قانون مواجه هســتیم. این وظیفه دولت است که چنین 
زنانــی را تأمین کند. ملکی با بیان اینکه دولت در این ســال ها 
خیلی در حق کارگران و فرودســتان کم لطفی و کم کاری کرده ، 
افزود: در گذشــته حداقل حقوق بگیر می توانست زندگی کند و 
بی کار در شــرایط خطر بود. امروز فرد شاغل حقوق بگیر نیز در 
خطر اســت. ما می گوییم باید از بیماری پیشگیری کرد، اما حالا 
آیا می شــود با این وضعیت تغذیه و بهداشت مردم از بیماری 
پیشگیری کرد؟ مگر نمی بینید این روند باعث افزایش بیماری ها 

شده است؟
این فعال کارگری تصریح کرد: بسیاری از جاده ها باید صاف 
شود تا بتوانیم کاری بکنیم. از دولت آینده نیز می خواهیم که به 
کل جامعه یکسان فکر کنند. کاری نکنند که یک مدیر دیروز که 
روزی مستأجر در شــهر بود، امروز به حاشیه شهر گسیل شود. 

این افول رفاه جامعه باید علاج شود.

نگاه

گزارش توصیفی از وضعیت اشتغال زنان در معبرهای شهری و آفت هایی که درآمدزایی آنان را تهدید می کند

روایتی زنانه از زیر پوست شهر
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